
گــــزارش

در نگاه اول، سیاســت آمریکا در قبال ایران آشــفته و عمیقاً 
دوقطبی به نظر می‌رســد. دونالد ترامپ از برجام خارج شــد و 
کثری« را به راه انداخت؛ جو بایدن در مقابل،  کارزار »فشار حدا
تلاش کرد تا توافــق را احیا کند و تنــش را کاهش دهــد. اما این 
هرج و مرج ظاهری، یــک منطق پنهان و یــک »تک‌صدایی« 
راهبردی عمیق‌تر در واشنگتن را پنهان می‌کند. واقعیت این 
اســت که ظهور یک اجماع فراحزبی نوین علیه چین، ایران را 
از یک »تهدید اصلــی« و یک محور راهبردی مســتقل، به یک 
»مســأله منطقه‌ای ثانویــه« تبدیل کرده اســت. این انســجام 
جدید بر محور چین، جایگاه ایران را نیز در دکترین سیاســت 
خارجــی آمریــکا بــه شــکلی بنیادیــن بازتعریــف کــرده اســت. 
پیــش از ســال ۲۰۱۶، در دوران »جنــگ علیه تروریســم«، ایران 
)به‌عنــوان یک »دولــت یاغی« یــا بخشــی از »محور شــرارت«( 
خود یک »تهدید اصلــی« و یک محور راهبردی مســتقل بود. 
بخش بزرگی از منازعات گفتمانی واشــینگتن حول این محور 
می‌چرخیــد که چگونه بایــد با ایــن تهدید »وجــودی« مقابله 
کرد. اما در چارچوب رقابتی جدید، ایران از »تهدید اصلی« به 
یک »مسئله منطقه‌ای ثانویه« تبدیل شده است؛ بازیگری که 
کنون عمدتــا از طریق ارتباطش بــا چالش بزرگتر،  اهمیت آن ا
یعنــی چیــن، ســنجیده می‌شــود. تهدیــد ایــران دیگــر برنامه 
هسته‌ای آن به‌تنهایی نیســت، بلکه توانایی آن در برهم زدن 
ثبات انرژی در خلیج فارس و مهم‌تر از آن، مشــارکت راهبردی 
رو بــه رشــد آن با پکــن اســت. ایــن تغییــر وضعیت، به شــکلی 
متناقض، در سیاست‌های ظاهراً متضاد ترامپ و بایدن قابل 
کثری«  ردیابی است. خروج ترامپ از برجام و کارزار »فشار حدا
او، دیگر تلاشــی برای »بازســازی خاورمیانه« )مانند مأموریت 
رهایی‌بخش بوش( نبــود؛ بلکه تلاشــی کوتاه‌مــدت و اقدامی 
برای فلــج کردن یــک بازیگر دردسرســاز بود تــا منابــع آمریکا را 
درگیر نکند. از سوی دیگر، تمایل شدید بایدن برای »احیای« 
برجام و کاهش تنش با ایران، نه از سر نرمش، بلکه ناشی از یک 
ضرورت راهبردی است: بایدن برای تمرکز کامل منابع نظامی 
و دیپلماتیک آمریکا بر حوزه ایندو-پاسیفیک، نیاز به »آرامش« 
و»مدیریت بحــران« در خاورمیانه دارد. یــک جنگ جدید در 
خلیج فارس، بزرگترین هدیه اســتراتژیک به پکن خواهد بود. 
کثری« ترامپ و چه از طریق  در نتیجه، چه از طریق »فشار حدا
»مهار دیپلماتیــک« بایدن، هــدف نهایی این اجمــاع نوین، 
»مدیریت« مسئله ایران به کم‌هزینه‌ترین شکل ممکن است 
تا این بحران، مانع از اجرای راهبرد اصلی )رقابت با چین( نشود. 
ایــن بازتعریــف بنیادین سیاســت ایران، ریشــه در خــود ایران 
ندارد، بلکه نتیجه مســتقیم شــکل‌گیری »اجمــاع هژمونیک 
نوین« در واشــینگتن اســت. تا پیــش از ســال ۲۰۱۶، در جهان 
تک‌قطبی پس از جنگ سرد، رهبری آمریکا »امری طبیعی« و 
»بدیهی« تلقی می‌شد. اختلافات در واشینگتن عمیق نبود؛ 
کتیک« بود، نه »راهبرد«. منازعه اصلی این بود  دعوا بر سر »تا
که چگونه این هژمونی تثبیت‌شــده را مدیریت کنیــم: آیا باید 
مانند جورج دبلیو بوش، یکجانبه و با »مأموریت رهایی‌بخش« 
ک اوباما، چندجانبه و با تکیه بر »قدرت  عمل کرد، یا مانند بارا
الگو بــودن«؟ این یک مناظــره‌ی مقطعی بــود که تنهــا زمانی 
ممکن بود که هیچ رقیب هم‌ترازی در افق دیده نمی‌شــد. دو 
شوک همزمان، این دوران مقطعی را به پایان رساند. شوک اول، 
بحران مشروعیت داخلی بود. واقعیت‌های اقتصادی ناشی از 
جهانی‌سازی، طبقه متوسط آمریکا را فرســوده بود و »قرارداد 
اجتماعی«نئولیبرال را، که هر دو حزب آن را ترویج می‌کردند، در 
هم شکست. پیروزی ترامپ در ۲۰۱۶، نه علت، بلکه معلول این 
بحران مشروعیت داخلی بود. شــوک دوم، بحران مشروعیت 
خارجی بــود: قدرت اقتصــادی، نظامی و فناورانــه چین آنقدر 
بزرگ شــد که دیگــر نمی‌شــد آن را یــک »شــریک« یــا »رقیب« 
عادی دانست. چین به یک »رقیب سیستمی« تبدیل شد که 
آشکارا نظم تحت رهبری آمریکا را به چالش می‌کشید و الگوی 
حکمرانی خود را ترویج می‌کرد. در پاسخ به این بحران دوگانه، 
»اجمــاع هژمونیک نوین« آمریکا شــکل گرفت. این انســجام، 
در هر سه ســتون اصلی ابعاد ایدئولوژیک-گفتمانی سیاست 
خارجی ایالات متحده قابل مشاهده است. مهم‌ترین انسجام، 
در تعریــف »دشــمن« اســت. بــرای اولین بــار پس از فروپاشــی 
شــوروی، واشــینگتن بر ســر دشــمن اصلی خود توافــق دارد. 
ترامپ، دعــوا را از »تروریســم« بــه »رقابت اقتصــادی« با چین 
تغییر داد. او جنــگ تعرفه‌ها را آغاز کرد و چیــن را به‌عنوان یک 
بازیگر »ناجوانمــرد« معرفی کرد کــه نظم لیبــرال را برای منافع 
خود دستکاری می‌کند. بایدن، نه‌تنها این تعریف را پذیرفت، 
بلکه آن را به یک »نبرد جهانی میان دموکراسی و اقتدارگرایی« 
ارتقــا داد. او تعرفه‌هــای ترامــپ را حفظ کرد و ســپس بــا ایجاد 
کوس، انرژی بخشیدن و راه‌اندازی  ائتلاف‌های جدید مانند آ
مجدد کواد و اعمال تحریم‌های فناورانه بی‌سابقه )به‌ویژه در 
حوزه نیمه‌هادی‌هــا(، رقابت را بســیار جدی‌تر کــرد. زبان آنها 
متفاوت است، اما هدف آنها یکسان است: مهار پکن. در نتیجه 
این انســجام بر ســر دشــمن، قواعد اقتصــادی نیز بازنویســی 
کم بود،  شــد. »اجماع نئولیبرال«که دهه‌ها بر واشــینگتن حا
کنون »لیبرالیســم رقابتی و دولتی«  مرده اســت. هر دو حزب ا
را پذیرفته‌انــد کــه در آن، بــازار آزاد دیگــر یــک هــدف مقدس و 
»جهان‌شــمول« نیســت، بلکــه ابــزاری در خدمــت »رقابــت« 
هژمونیک با چین اســت. هدف، دیگر »رفاه جهانی« نیســت، 
گرایی«  بلکه »امنیت ملی اقتصادی« است. در نهایت، »استثنا
آمریکایــی نیــز از حالــت منفعــل بــه فعــال تغییــر کرده اســت. 
آمریکا دیگر منتظــر نمی‌ماند تا جهــان از او الگو بگیــرد؛ آمریکا 
می‌خواهد جهان را در برابر رقیب جدیدش شــکل دهد. فراتر 
از ایران، این انســجام پنهان، پیامدهــای عمیقی برای جهان 
دارد. مهم‌تریــن پیام بــرای متحــدان آمریــکا )در اروپا و آســیا( 
این اســت که فشــار برای انتخاب یک ســمت، دائمی خواهد 
بود. دیگــر نمی‌توان بــه امیــد روی کار آمدن یک دموکــرات، از 
فشــار آمریکا علیه چین »نفس راحت« کشــید. چــه ترامپ در 
کاخ سفید باشد و چه بایدن، فشار برای همسویی علیه پکن، 
واقعیت جدید و پایدار سیاست خارجی آمریکاست. اروپا دیگر 
نمی‌تواند بی‌طرفی استراتژیک خود را در حوزه اقتصاد با چین 
حفظ کند و همزمان از چتر امنیتی آمریکا بهره‌مند شود. این 
، لزوماً قوی‌تر نیســت، بلکه »شکننده‌تر«   هژمونی منســجم‌تر

است.

بازتعریف سیاست آمریکا در قبال ایران 

یــادداشــت

 لزوم تغییر آرایش رسانه‌ای در برابر 
تلاش دشمن برای تسخیر دل‌ها و مغزها

ادامه از صفحه 2
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با اشاره به حرکت 
رو به جلوی مداحی نسبت به گذشته، مداحی 
را از پایگاه‌هــای ادبیــات مقاومــت خواندنــد و 
افزودند: هر فکری و امری در صورت نداشــتن 
ادبیات متناســب، به‌تدریــج از بین مــی‌رود و 
مداحــی و هیــأت، امــروز بــا تدوین، گســترش 
و انتقــال ادبیــات مقاومــت، ایــن ضــرورت 
بســیار اساســی را تقویت می‌کند. رهبر انقلاب 
»مقاومت ملی« را »تــاب‌آوری و ایســتادگی در 
مقابــل انــواع فشــارهای ســلطه‌گران« تعریــف 
، نظامی اســت؛  کردنــد و افزودند: گاهی فشــار
- ماننــد آنچــه ملــت در دفــاع مقــدس دیــد و 
در ماه‌هــای گذشــته نوجوانــان و جوانان هم 
مشــاهده کردند- و گاهی هم فشار اقتصادی 
یــا رســانه‌ای و فرهنگی و سیاســی اســت. رهبر 
عوامــل  جوســازی  و  هوچی‌گــری  انقــاب، 
رســانه‌ای و مقامــات سیاســی- نظامــی غرب 
را نشــانه فشــار تبلیغــی دشــمن خواندنــد و 
گفتند: هدف فشــارهای مختلف نظام سلطه 
بــر ملت‌هــا و در رأس آنهــا ملــت ایــران، گاهــی 
توسعه‌طلبی سرزمینی است؛ مانند آنچه امروز 
دولت امریکا در آمریکای لاتین انجام می‌دهد. 
ایشــان افزودنــد: گاهــی نیــز تســلط بــر منابــع 
زیرزمینی هدف است و برخی مواقع هم تغییر 
سبکِ زندگی و مهمتر از همه، »تغییر هویتی«، 
 هــدف اصلــی فشــارهای ســلطه‌گران اســت. 
حضرت آیــت‌ا... خامنه‌ای با اشــاره به قدمت 
بیش از صد ساله تلاش‌های زورگویان جهانی 
برای تغییر هویت »دینی، تاریخی و فرهنگی« 
ملت ایــران، گفتند: انقــاب اســامی همه آن 
کارها را بی‌نتیجه گذاشت و در دهه‌های اخیر 
، ملــت بــا تســلیم‌ناپذیری و ایســتادگی و  نیــز
پایــداری در مقابل ادامه فشــارهای گســترده 
کام کرده اســت. ایشــان  دشــمنانش، آنهــا را نا
گســترش مفهــوم و ادبیــات مقاومــت از ایــران 
به کشــورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر 
را یــک واقعیــت خواندنــد و افزودنــد: برخــی 
کارهایی که دشــمن با ایران و ملــت ایران کرد، 
با هر کشــور دیگــری می‌کــرد، آن ملت و کشــور 
کُن‌فَیَکــون می‌شــدند. رهبــر انقــاب با اشــاره 
بــه تأثیر زینبــی مداحــی در ماندگار شــدن یاد 
شهیدان و تعمیق و گسترش مفهوم مقاومت 
، گفتند: امروز فراتر از درگیری نظامی  در کشور
کــه شــاهدش بودیــم، در »کانــون یــک جنگ 
تبلیغاتی و رســانه‌ای« با جبهه وسیع دشمن 
قرار داریم؛ چرا که دشــمن فهمیده اســت این 
ک و ســرزمین الهــی و معنــوی، بــا  مُلــک و خــا
فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی‌شود. ایشان 
افزودنــد: البتــه برخــی مرتــب احتمــال تکــرار 
درگیری نظامی را مطرح می‌کنند و بعضی هم 
عامدانه در ایــن موضــوع می‌دمند تا مــردم را 
دل به شــک نگه‌ دارند و دلهــره ایجاد کنند که 

ان‌شاءا... موفق هم نمی‌شوند. 
 ضــرورت شــناخت اهــداف و »آرایــش 

دشمن«
حضــرت آیــت‌ا... خامنــه‌ای »خــط و خطــر 
، اهــداف و  و هــدف دشــمن« را محــو »آثــار
مفاهیــم انقــاب و فراموش‌شــدن یــاد امــام 
خمینــی)ره(« دانســتند و افزودنــد: آمریــکا 
در مرکــز ایــن جبهــه‌ وســیع و فعــال قــرار دارد، 
برخی کشورهای اروپایی در اطراف او هستند 
و مــزدوران و خائن‌هــا و بی‌وطن‌هایــی هــم 
کــه در اروپــا تــاش می‌کننــد بــه نــان و نوایــی 
 برســند، در حاشــیه ایــن جبهــه قــرار دارنــد. 
ایشــان شــناخت اهــداف و »آرایش دشــمن« 
را ضــروری برشــمردند و گفتنــد: ماننــد جبهه 
نظامی، در ایــن درگیری تبلیغاتی و رســانه‌ای 
نیز باید آرایش خود را متناســب نظم و طرح و 
هدف دشمن تعریف و بر نقاطی متمرکز شویم 
که او هدف گرفته است، یعنی »معارف اسلامی، 
شــیعی و انقلابــی.« رهبــر انقــاب، ایســتادگی 
در مقابــل جنــگ تبلیغاتــی و رســانه‌ای غــرب 
را دشــوار امــا کاملاً ممکــن دانســتند و گفتند: 
، مداحان، هیأت‌هــا را به کانون  در این مســیر
پایبنــدی به ارزش‌هــای انقــاب تبدیل کنند 
و با قدردانــی از اقبال نســل جوان بــه مداحی 
و هیــأت، این نســل عزیــز را در مقابــل اهداف 
دشــمن لجــوج و خبیــث و دارای امکانــات، 
‌مصون نمایند. رهبــر انقلاب سخنانشــان را با 
چند توصیه به مداحان تکمیل کردند: تبیین 
معارف دینی و معارف مبارزاتی با تکیه و استناد 
به زندگی همه ائمه هدی)ع(، حمله به نقاط 
ضعف دشــمن به موازات دفاع موثر در مقابل 
شــبهه‌آفرینی‌های او، تبیین مفاهیم قرآنی در 
عرصه‌هــای مختلــف »شــخصی، اجتماعــی، 
سیاســی و چگونگــی رویارویــی بــا دشــمن« از 
مهم‌تریــن ایــن توصیه‌هــا بــود. ایشــان تاثیــر 
یک نوحــه خوش‌ســاخت و خوش‌مضمون را 
گاهی بیشتر از چند منبر و سخنرانی خواندند 
و گفتنــد: مداحــان مراقــب باشــند آهنگ‌ها و 
فرهنگ دوران طاغــوت در مجالس و محافل 
آنها راه پیــدا نکند. حضرت آیــت‌ا... خامنه‌ای 
در پایان سخنانشان با اشــاره به سخنان یکی 
از مداحان درباره مشکل گرد و غبار خوزستان 
گفتند: ایــن، از جمله کوچک‌ترین مشــکلات 
اســت وکمبودها و مشــکلات در سراســر کشور 
زیاد اســت امــا ملــت روز بــه روز بــا ایســتادگی، 
صدق و صفــا و خیرخواهی و عدالــت خواهی، 
برای اسلام و ایران آبرو و قدرت ایجاد می‌کند و 
به توفیق الهی، کشــور در حال حرکت، تلاش و 
پیشرفت است. در ابتدای این دیدار یازده نفر 
از ستایشــگران اهل بیــت)ع( به شــعرخوانی و 

مدیحه سرایی پرداختند. 

سیدرضا تقوی نژاد
کارشناس مسائل آمریکا

حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

  دولت‌ مادورو   دولت‌ مادورو 
 بدون سرمایه اجتماعی  بدون سرمایه اجتماعی 

سقوط می‌کندسقوط می‌کند

سقوط مادورو به معنای سقوط چین و روسیه در اذهان سیاستمداران جهان است

سقوط مادورو هشدار به زمامدارانی است که تنها به دنبال منافع خود هستند 

آرمان ملی- احسان انصاری: پیش از به قدرت رسیدن »بولیواری‌ها« در ونزوئلا، 
معمولاً این کشور به عنوان نمونه‌ای از ابطال نظریه دموکراسی‌ناپذیر بودن کشورهای 
صادرکننده بزرگ نفت معرفی می‌شد. مخالفان دولت ونزوئلا معتقدند که بولیواری‌ها 
در دوران حکمرانی خود بر ونزوئلا، پول نفت را در جهت تضعیف بنیان‌های دموکراسی 
ونزوئلا به خدمت گرفتند و مهم‌ترین شاهد امکان دموکراسی در کشور نفتی را از 
وجاهت انداختند. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در مقام جانشینی هوگو 
چاوز انتخاباتی را در کشورش برگزار کرد که با چالش‌های وسیعی همراه بود و مخالفان 
دولت آن را دستاویز حمله قرار دادند و مشروعیت دولت را به چالش کشیدند. 
کنون بهانه‌ای در اختیار دونالد  و ا تضعیف مشروعیت دموکراتیک دولت مادور
ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قرار داده است تا با متهم کردن آن به »نارکوتروریسم« 
و را به تولید سازمان‌یافته  در جهت سرنگونی‌اش اقدام کند. ترامپ دولت مادور
ک آمریکا متهم می‌کند و تحت عنوان »دفاع از امنیت  مواد مخدر و قاچاق آن به خا
ملی آمریکا« ونزوئلا را تحت شدیدترین فشارهای همه‌جانبه و در آستانه اقدام 

نظامی قرار داده است. دولت بولیواری مادورو در میان مردم ونزوئلا بدون حامی 
نیست و حضور مادورو در سطح اجتماعات مردمی آن را نشان می‌دهد. مادورو به 
اتکا به همین حمایت مردمی است که در برابر ترامپ و زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده 
زش  گرچه نمی‌توان انکار کرد که وضعیت بغرنج اقتصادی ونزوئلا و بی‌ار است. ا
شدن شدید پول این کشور لایه‌هایی از مردم را خشمگین کرده است تا جایی که 
برخی مخالفان دولت بدون پروا آمریکا را به سرنگونی دولت خود فرامی‌خوانند. 
در واقع صف‌آرایی موافقان و مخالفان دولت مادورو در داخل ونزوئلا، این پرسش 
را پیش می‌کشد که در کشوری با وجود چنین شکاف و اختلافی در میان مردم، آیا 
به فرض سرنگون شدن دولت بر اثر یک حمله نظامی محدود، نوعی ثبات سیاسی 
تازه ظاهر می‌شود و یا آنکه ونزوئلا را غرق در بی‌ثباتی و جنگ داخلی خواهد کرد؟ 
»آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی آخرین تحولات بحران ونزوئلا با دکتر حشمت‌ا... 
که  کرده  گفت‌وگو  بین‌الملل  وابط  ر تحلیلگر  و  دانشگاه  استاد   فلاحت‌پیشه 

در ادامه می‌خوانید.

ســفیر ســابق ایــران در ترکمنســتان در 
رابطه بــا ارزیابی خــود از ســفر رییس‌جمهور 
بــه کشــورهای قزاقســتان و ترکمنســتان و 
کــه در آســیای میانــه بــرای  فرصت‌هایــی 
داشــت:  دارد، اظهــار  وجــود  کشــورمان 
کشــورهای آســیای میانــه می‌تواننــد حــوزه 
فرهنگــی و اجتماعــی نفــوذ ایــران باشــد، 
زیرا ایــن کشــورها هم فرهنــگ مشــترک با ما 
دارنــد و هــم بســیاری از ارزش‌های سیاســی 
و مذهبی‌شــان بــا ایــران یکســان اســت. 
گــر ما در رابطــه با کشــورهای این  بنابرایــن، ا
حوزه اقدام جدی‌تری انجام دهیم، این امر 
می‌تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی داشته 
باشــد. غلامرضــا انصــاری گفــت: در ابتــدای 
انقلاب و در آغاز فروپاشــی شوروی و تشکیل 
کثــر کشــورها  کشــورهای مســتقل، تقریبــا ا
مانند ترکمنســتان، قزاقســتان، قرقیزســتان 
و تاجیکســتان، کعبــه آمالشــان ایــران بــود. 
در دولــت آقــای هاشــمی، ایــن ضــرورت بــه 

خوبی درک شده بود. شخص آقای هاشمی 
ســفرهای متعددی به این کشورها داشت و 
جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که 
استقلال این کشورها را به رسمیت شناخت. 
کــه  همچنیــن، اولیــن ســفارت‌خانه‌هایی 
در ایــن کشــورها تأســیس شــد، متعلــق بــه 
جمهــوری اســامی بــود.  ایــن دیپلمــات 
بازنشسته با بیان اینکه متأسفانه نه دستگاه 
دیپلماســی مــا و نــه دســتگاه اقتصــادی و 
حــوزه اجتماعــی و همچنیــن گردشــگری ما 
نتوانســتند ضــرورت همــکاری با کشــورهای 
آســیای میانــه را درک کننــد، تصریــح کــرد:  
گر بــه ســال‌های اول فروپاشــی دقــت کنیم  ا
و تاریــخ آن زمــان را مــرور کنیــم، می‌بینیــم 
کثــر شــهروندان ترکمــن، قرقیزســتانی و  کــه ا
تاجیکســتانی، مشــهد و اســتان خراســان 
را بــه عنــوان یکــی از گزینه‌هــای اصلــی ســفر 
خود قرار می‌دادند. متأســفانه برخوردهای 
خشــنی که در آن زمان با توریست‌ها صورت 

گرفــت. در ایــران مدیریــت واحــدی بــرای 
ســاماندهی توریســت‌ها و مســافران ایــن 
کشــورها که بــه مــدت ۷۰ ســال تحت ســلطه 
کمونیســتی بودند، وجود نداشت.  انصاری 
کید بــر اینکه کشــورهای آســیای مرکزی  با تا
در حــوزه اقتصادی، به دنبال ایــن بودند که 
تمــام نیازهایشــان را از ایــران تأمیــن کننــد، 
عنوان کرد: در حالی که این کشورها به دنبال 
واردات از ایران بودند، عده‌ای فرصت‌طلب 
و سوءاســتفاده‌گر شــروع بــه عرضــه اجناس 

تقلبی کردند. 
بســیاری از شــرکت‌های مــا در صنعــت 
نســاجی پیش از انقــاب تولیدات داشــتند 
و بــه دلیل شــرایط روز ایــران، قادر بــه رقابت 
نبودند، به دلیل روابط با کشور‌های آسیای 
مرکــزی رونــق پیــدا کــرده بودند. آن‌هــا از 
تولیدات نساجی دهه ۴۵ استقبال می‌کردند 
اما متأســفانه اجناس تقلبی ماننــد مبلمان 
و کفــش‌ و اجنــاس  بی‌کیفیت به بــازار عرضه 

می‌شــد که موجب ایجــاد ذهنیــت منفی در 
مردم این کشــورها شد.  وی با اشــاره به این 
موضــوع کــه آقــای هاشــمی در طول هشــت 
سال ریاست جمهوری خود، بیش از ۸۰ سفر 
رسمی و غیررسمی به ترکمنســتان داشتند، 
اظهار کرد: آقای نیــاز‌ف رییس‌جمهور وقت 
ترکمنســتان هم  در این دوره، ســفرهایی به 
ایــران داشــتند کــه بعضا اعــام نمی‌شــد، به 
تفریحات مربوط می‌شــد و به طــور میانگین 
هــر دو هفته یــک بار ســفری در حد ریاســت 
جمهوری انجام می‌شــد. دســتگاه‌هایی که 
بــه ایــن کشــورها می‌رفتنــد، بیشــتر بــه امــور 
امنیتــی و ایدئولوژیــک می‌پرداختنــد و ایــن 
امــر خــود موجــب ایجــاد ذهنیــت منفــی در 
مسئولین آنجا شد.  انصاری تصریح کرد: یکی 
از حوزه‌هایی که در طول چهار دهه گذشته 
بــه جــز دولــت اصلاحات بــه صــورت جــدی 
غفلت شده، توجه به منطقه آسیای میانه و 

آسیای مرکزی است.

غلامرضا انصاری:

در حوزه آسیای میانه غفلت کردیم

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2275 a r m a n m e l i . i r
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آمریــکا دنبــال ایــن اســت کــه یــک نظــام 
سیاســی در ونزوئــا مســتقر شــود کــه در 
بلندمــدت بــه جــای رابطــه اســتراتژیک با 
شــرق، با غرب و آمریکا ارتباط داشته باشد 
تا بتوانــد انحصار و اســتخراج نفــت و انرژی 

ونزوئلا را به دست بگیرد 

وضعیــت ونزوئــا نوعــی آزمــون بــرای آن 
دســت از سیاســتمداران جهــان اســت که 
کمیــت الیگارشــی شــکل می‌دهند  یک حا
کــم را دنبال  و تنهــا منافع خــود و طبقــه حا
 می‌کننــد و هیچ توجهــی به رفاه و معیشــت 

مردم ندارند 

 هدف ترامــپ از تغییــر قــدرت در ونزوئلا چیســت؟ قرار 

اســت پــس از مــادورو معــادلات بیــن آمریــکا و ونزوئــا چــه 
تغییری کند؟

 دلیل اصلی اینکه بحران ونزوئلا به یک بحران جهانی تبدیل 
شده این اســت که جهان به دنبال مشــخص شدن نتیجه دو 
آزمون بزرگ است. آزمون اول درباره سرنوشت سرمایه اجتماعی 
در حمایت از حکومت‌هاست و آزمون دوم درباره چتر حمایتی 
شــرق در دنیای امروز اســت. امروز ونزوئلا کشــوری است که در 
معــرض اقدام نظامــی آمریــکا قــرار دارد. در واقع اقــدام نظامی 
محدودی که پیرامون این کشور وجود داشت در حال تبدیل 
گر یک  شــدن به اقدام نظامی براندازانه اســت. در درجــه اول ا
نظام سیاسی از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد محل اقدام 
نظامی قرار نمی‌گیرد و آمریکا می‌داند که اقدام نظامی علیه یک 
نظام سیاسی که از پشتوانه مردمی برخوردار است در آمریکای 
لاتیــن هزینه‌هــای گزافــی خواهــد داشــت. آمریکای لاتیــن نیز 
همواره به دلیل سیاست‌های آمریکا به سمت گرایش‌های چپ 
و مارکسیستی تمایل پیدا کرده است. در این زمینه دو واقعیت 
وجود دارد. نخست اینکه آمریکا برخلاف شعارهایی که می‌دهد 
به دنبال آزادی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیست و بلکه 
دنبال این است که یک نظام سیاسی در ونزوئلا مستقر شود که 
در بلندمدت به جای رابطه استراتژیک با شرق با غرب و آمریکا 
ارتباط داشته باشد تا بتواند انحصار و اســتخراج نفت و انرژی 

ونزوئلا را به دست بگیرد.

 سرمایه اجتماعی حکومت مادورو به اندازه‌ای هست 

کــه بتوانــد بــه واســطه آن در مقابــل اقــدام نظامــی ترامــپ 
مقاومت کند؟

مادورو در طول ســال‌هایی که قــدرت را در ونزوئلا در اختیار 
داشــته نتوانســته از ســرمایه‌ها و ذخائر خدادادی این کشــور 
برای رفاه مردم اســتفاده کند و به همین دلیل امروز مشاهده 
می‌کنیم که به‌رغم خوی تجاوزکارانه ترامپ نسبت به این کشور 
در درون ونزوئــا بخش‌هایــی از مــردم خواهــان تغییــر قدرت 
در این کشور و ســرنگونی دولت مادورو هســتند. واقعیت این 
گر مادورو نتواند ســرمایه اجتماعی کشــور خود را در  اســت که ا
مقابل آمریکا بسیج کند حتما با شکســت مواجه خواهد شد. 
وضعیت ونزوئلا نوعی آزمون برای آن دســت از سیاستمداران 
کمیت الیگارشی شکل می‌دهند و تنها  جهان است که یک حا
کم را دنبال می‌کننــد و هیچ توجهی به  منافع خود و طبقــه حا
رفاه و معیشت مردم ندارند. تنها در زمان بحران است که مردم 
خواهی و نیاز به حمایت مردم در بین این سیاستمداران وجود 
دارد. به همین دلیل نیز باید عنوان کرد که این اتفاق یک آزمون 

گر  جدی است که جهان به دنبال نتیجه آن است. من معقتدم ا
مادورو سقوط کند هشــدار بزرگی به همه زمامدارانی است که 
در حکومت‌داری تنها به منافع خود فکر می‌کنند و منافع مردم 

را دنبال نمی‌کنند.

 شــما از آزمون حمایتی شــرق هم صحبت می‌کنید. چرا 

نوع کنشگری شرق در چنین شرایطی اهمیت دارد؟
 این یــک آزمون دیگری اســت که جهان با آن مواجه اســت. 
آمریکا پس از شکست بلوک شرق تلاش کرد در قالب مناسبات 
اقتصادی و ســبک زندگی خود مردم جهان را به سمت آمریکا 
جذب کنــد. در چنیــن شــرایطی بلوک شــرق همان سیاســت 
گذشــته را دنبــال کــرد و بــه صــورت مشــخص بــه بهــره‌وری از 
متحدان خود ادامه داد. اتفاقــی که در ونزوئــا رخ داده نیز به 
همین صورت است. این کشــور همواره روی حمایت گسترده 
چین و روســیه حســاب کرده اســت. ایــن در حالی اســت که تا 
این لحظه که آمریکا در آستانه اقدام نظامی علیه ونزوئلا است 
هنوز هیچ حمایت عملی از سوی چین و روسیه صورت نگرفته 
و مقامات این دو کشــور تنها بــه اظهارنظر سیاســی درباره این 

مسأله بسنده کرده‌اند. البته در این زمینه این سوال نیز مطرح 
است که با آغاز اقدام نظامی آمریکا علیه دولت مادورو آیا باز هم 
حمایت‌ها در حد همین اظهارنظرهای سیاسی باقی خواهد 
ماند و یا اینکه این دو کشــور رویکرد دیگــری در پیش خواهند 
گر ایــن اتفــاق وضعیت بــه همین صــورت پیــش برود  گرفــت. ا
پیش چشــمان روســیه و چیــن دولــت ونزوئلا ســقوط خواهد 
کرد و به دامن آمریکا خواهد افتاد. ایــن وضعیت مانند اتفاقی 
اســت که بــرای بشــار اســد در ســوریه رخ داد. آنچه در ســوریه 
رخ داد ایــن این بود که به‌رغــم حضور نیروهای روســی در این 
، این روزها اخبار جدیــدی از تبانی روس‌ها بــا نیروهای  کشــور
جولانی منتشر شده که نشــان می‌دهد روس‌ها آنچه در ظاهر 
نشان می‌دهند نیســتند و برای منافع خود دست به هر کاری 
می‌زنند. در جریان جنگ 12 روزه نیز در حالی که ایران شــرایط 
جنگــی قــرار گرفته بــود و احتمــال جنــگ همزمــان بــا آمریکا و 
اسرائیل وجود داشت، روسیه و چین در عمل و چنان که انتظار 
 می‌رفت از ایران حمایت نکرده و تنها به اظهارنظرهای سیاسی 

بسنده کردند.

 چرا روســیه و چین در ایــن چنین شــرایطی با بی‌عملی 

مواجه شده‌اند؟
روســیه کــه در گذشــته تجربــه بحــران موشــکی را در کوبا در 
این منطقــه دارد امــروز با این ســوال مواجه شــده که آیــا برای 
از دســت نــدادن یکی از متحــدان خــود در این منطقــه حاضر 
گر دولت  هســت از مادورو حمایت کند یــا خیر؟ من معتقــدم ا
مادورو سقوط کند به معنای ســقوط چین و روسیه در اذهان 
بسیاری از سیاســتمداران چپ جهان اســت و نشان می‌دهد 
کنون  که آنها روی اسب بازنده شــرط‌بندی کرده‌اند. آنچه ما تا
مشــاهده می‌کنیــم ایــن اســت کــه روس‌هــا و چینی‌هــا هیــچ 
اقدام عملــی درباره حمایــت از دولت مــادورو در مقابل ترامپ 
انجــام نداده‌انــد. نــوع نگاهــی کــه بــه ویــژه روســیه بــه چنین 
تحولاتــی دارد نگاهــی بــه عنــوان کارت بــازی اســت و چنیــن 
کشــورهایی را بیشــتر بــه عنــوان کارت بــازی در نظــر می‌گیرند 
کــه بتواننــد بــا آن در راســتای منافــع ملی خــود حرکــت کنند. 
همــه ایــن مســائل نشــان می‌دهــد کــه آنچــه در زمــان بحران 
گــر  بــه داد حکومت‌هــای می‌رســد مــردم کشــورها هســتند. ا
حکمرانان به شــکلی عمل کرده باشــند که زندگی مردم همراه 
با رضایت باشــد دخالت‌های خارجی نمی‌تواند حکومت‌ها را 
گر این سرمایه  به سمت زوال و فروپاشی بکشاند. با این وجود ا
کارآمد از بین برود با  اجتماعی به دلیل حکومت الیگارشی و نا
 کوچک‌ترین حمله خارجی حکومت‌ها در معرض ســقوط قرار 

می‌گیرند.


